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 مقدمه

اي آن علم  گام اول آشنايي با مفاهيم پايه، در تحقيق و تتبع پيرامون هر گرايش علمي
حقوق عمومي به عنوان شاخه و گرايشي از علم حقوق از اين قاعده مستثني نيست و . است

 آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي درگاهي براي ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن
 .باشد مي

سيس حكومتي بر مدار مختصات اوامر الهي نيازمند به نهادها و از سوي ديگر تأ
اسلامي پس از تشكيل حكومتي  سازي بر اين اساس نظام. سازوكارهايي متناسب با آن است

حركت در مسير . رسد مي ام شريعت مقدس اسلامي ضروري به نظربر مبناي اصول و احك
مطالعه مباني و نقد و بررسي آنها بر اساس انديشه ، اين امر مستلزم آشنايي با مفاهيم علمي

در اين ميان مفاهيم حقوق عمومي به عنوان گرايش تخصصي رشته . ناب اسلامي است
روابط ، حكومت و حدود اختيار آنحقوق كه به بررسي كلان موضوعات مرتبط با حوزه 

 .پردازد از اهميت والايي بر خوردار است مي مردم با فرمانروايان و مباحث مشابه آن
موضوع بازخواني مفاهيم حقوق عمومي در دستور كار دفتر مطالعات ، در همين راستا

آشنايي هدف از اين امر . اسلامي مركز تحقيقات شوراي نگهبان قرار گرفته است سازي نظام
بررسي مباني آن در حقوق موضوعه و مطالعه ، اقسام و انواع، تاريخچه، با تعاريف مفاهيم

تطبيقي با مباني اسلامي و بررسي موضوع در قوانين و سازوكارهاي حقوقي نظام جمهوري 
اسلامي ايران و ارائه نقد و تحليلي اجمالي از آن است تا به اين واسطه گام نخست در 

 .اسلامي برداشته شود ازيس عرصه نظام
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 rule of lawحاكميت قانون ؛ سلطه القانون ؛ 

 چكيده

هاي فردي و خودكامه و استبدادي و به نظريه حاكميت قانون در واكنش به حكومت
منظور مهار سوءاستفاده از قدرت سياسي و جلوگيري از اتخاذ تصميمات و اقدامات 

بدين منظور اين . تيافتخودسرانه از سوي حاكمان، تحديد قدرت سياسي را ضروري 
 نظريه بر تعيين روشن و شفاف حوزه و حدود اختيارات و صلاحيت زمامداران در قانون،

نمايد تا با اِعمال اين محدوديت، از تجاوز  مي يعني قواعد حقوقي از پيش تعيين شده، اصرار
حاكمان به حقوق مردم و خودسري و سوءاستفاده آنان از قدرت و اختيارات ناشي از آن 

به علاوه دولتمردان در اتخاذ و اعمال . بكاهد و حتي از بروز چنين تعدياتي جلوگيري نمايد
كومتي بايد پايبند به قانون باشند و اعمال خود را مستند به قانون نمايند و در تصميمات ح

 .اعمال و رفتار خود پاسخگو باشندمقابل 
اين نوشتار نخست با واكاوي در انديشه حاكميت قانون، به تمييز اين مضمون از ساير 

ن نظريه در سنت است آنگاه با اشاره به پيشينه اي مفاهيم نزديک در حقوق اساسي پرداخته
حقوقي مغرب زمين، مباني نظري اين انديشه را تبيين نموده و با اشاره به برداشتهاي 
گوناگون از اين نظريه، حاكميت قاون در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي را به تصوير 

 .كشيده است

 قانون، حاكميت قانون، برداشت شكلي، برداشت ماهوي :كليدواژگان
 

  



 شنائي با مفاهيم حقوق عموميآ

 

 

5 

شي
وه

ش پژ
زار
گ

 

 درآمدـ 1

هاي فردي و خودكامه و استبدادي و به نظريه حاكميت قانون در واكنش به حكومت
منظور مهار سوءاستفاده از قدرت سياسي و جلوگيري از اتخاذ تصميمات و اقدامات 

بدين منظور اين . خودسرانه از سوي حاكمان، تحديد قدرت سياسي را ضروري دانست
اختيارات و صلاحيت زمامداران در قانون، نظريه بر تعيين روشن و شفاف حوزه و حدود 
نمايد تا با اِعمال اين محدوديت، از تجاوز  مي يعني قواعد حقوقي از پيش تعيين شده، اصرار

حاكمان به حقوق مردم و خودسري و سوءاستفاده آنان از قدرت و اختيارات ناشي از آن 
دولتمردان در اتخاذ و اعمال  به علاوه. بكاهد و حتي از بروز چنين تعدياتي جلوگيري نمايد

تصميمات حكومتي بايد پايبند به قانون باشند و اعمال خود را مستند به قانون نمايند و در 
 . مقابل اعمال و رفتار خود پاسخگو باشند

از آنجا كه خاستگاه و انگيزه پيدايش انديشه حاكميت قانون، مبارزه با سلاطين و 
وده است، هدف حداقلي و جايگاه اين نظريه به خوبي حكومت هاي خودكامه و استبدادي ب

حاكميت قانون در پي استقرار يک نظام حقوقي مشخص و ايجاد يک . قابل درک است
 .ساختار قابل پيش بيني و برنامه ريزي براي تابعان خود است

 مفهوم شناسي ـ 2

ي، حاكميت علي رغم استيلا و غلبه سريع اصل حاكميت قانون به عنوان يک آرمان جهان
هاي صريح يا ضمني از اين عبارت تلقي. است ( )قانون يک مفهوم به غايت مبهم و مرموز

برخي معتقدند حاكميت قانون . حاكي از آن است كه معاني متضادي از آن اتخاذ شده است
مشتمل بر حمايت از حقوق بنيادين است؛ برخي بر اين باورند كه دموكراسي بخشي از 

ست؛ برخي اعتقاد دارند كه حاكميت قانون در ماهيت خود صرفا صوري و حاكميت قانون ا
شكلي است و صرفا مستلزم اين است كه قوانين از پيش مقرر شوند و در قالب عبارات و 
 .الفاظي عام و روشن تنظيم شوند و به طور يكسان نسبت به همگان اعمال شوند

(Tamanaha. 2004. 3 ) 

 مفهوم حاكميت قانونـ 1ـ2
اجماع حداقلي در خصوص مفهوم حاكميت قانون از ديدگاه تِرمِْبلي در دو گزاره 

اي عقلاني تصميم گرفته و عمل كند؛ شود؛ اول اينكه حكومت بايد به شيوهبندي ميصورت
بدين معني كه تصميمات و اعِمال تصميمات بايد بر مبناي دلايل باشد؛ و دوم اينكه دلايل 
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فرض قرار نداده گزاره اول شكل خاصي از حكومت را پيش. باشند بايد به يک معنا قانوني
گزاره دوم نيز دربرگيرنده ماهيت يا . كنددهنده حكومت را پيشنهاد نميو نهاد عيني تشكيل

. مركز مالميري) محتواي خاصي كه دلايل حقوقي بايد از آن ماهيت برخوردار باشند نيست
ل مستحكمي در باب تعريف حاكميت قانون ارائه هايک با بياني روشن، فرمو. ( 22 831 

 : Hayek 1979.210)) داده است
وسيله فارغ از اصطلاحات فني، حاكميت قانون يعني حكومت در همه افعال خويش به»

قواعدي كه با قطعيتي   ـ اند محدود و مقيد باشد قواعدي كه از پيش تدوين و اعلان شده
اعِمال قدرت قاهره توسط حكومت را در اوضاع و احوال بيني نحوه مناسب و منصفانه، پيش

ريزي سازد، و آحاد افراد جامعه بر مبناي اين فهم و اطلاع، امكان برنامهخاص ممكن مي
 «.كنند مي براي امور خويش را پيدا

به تعبير جوزف رَز، حاكميت قانون در وسيع ترين معناي خود يعني آنكه مردم از قانون 
اما در نظريه حقوقي و سياسي در معناي . وسيله قانون بر آنها حكومت شودهاطاعت كنند و ب
آرمان . آيد و آن اينكه حكومت بايد تحت حاكميت قانون و تابع آن باشدمضيق تري مي

وسيله قانون و نه حكومت به»: شود مي حاكميت قانون در اين معنا، اغلب با اين عبارت بيان
به عبارت ديگر حاكميت قانون بدين معني است كه همه اعمال  .(2)«توسط اشخاص

 ( Raz. 1979. 212) .حكومت بايد مبنايي در قانون داشته باشند و به وسيله آن تجويز شوند

 مفهوم قانونـ 2ـ 2
همچنين، امري كلي كه بر . در لغت در معاني رسم، قاعده، روش و آيين آمده است« قانون»

ديگر آنكه قاعده اي است كه . دد و احكام جزئيات، از آن شناخته شودهمه جزئياتش منطبق گر
مقامات صلاحيتدار، وضع و ابلاغ كنند و آن مبني بر طبيعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت 

 ( 2223. 2ج.  83 .معين ) .مردم است و همه افراد مملكت بايد از آن تبعيت كنند
قي، دلالت بر قضايايي دارد كه شيوه رفتار در مسائل سياسي و حقو« قانون»اما كلمه 

اي كه مفاد صريح يا التزامي و يا قضيه. كند مي انسان را در زندگي اجتماعي تعيين
ها در زندگي فردي و اجتماعي بايد چنين كنند و چنان اش اين است كه انسان تلويحي
رفتار آدمي را در زندگي بنابراين قانون، مجموعه بايدها و نبايدهايي است كه شيوه . نكنند

 ( 22 ـ 21. 832 . مصباح يزدي) .كند مي اجتماعي تعيين
در حاكميت قانون، تمام قواعد و مقرراتي است كه در يک جامعه « قانون»مراد از واژه 

بنابراين در اصطلاح حاكميت . به عنوان قواعد حقوقي شناخته شده و لازم الاجرا است
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و  (108. 831 . موتمني طباطبايي) عم آن استعمال شده استقانون، كلمه قانون به معني ا
مقصود تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمان هاي صالح دولت وضع شده است، 

پس در اين . خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت و يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد
 نامه ها و بخشنامه هاي اداري نيزمعناي عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصويب

 ( 20 . 838 . كاتوزيان ) .شود مي
ذكر اين نكته لازم است كه قانون علاوه بر معناي عام فوق، داراي يک معناي خاص نيز 

باشد و آن اينكه قانون، قاعده اي است كه از دستگاه صالح در دكترين حقوقي معاصر مي
شريفاتي خود را از قبيل تصويب، امضا و انتشار قانونگذار نشأت گرفته باشد و مراحل ت

 .پشت سر بگذارد

 مفاهيم مشابهـ 3

هاي حقوق اساسي در اين بخش به نسبت و رابطه حاكميت قانون با برخي گزاره
تري شناسايي شود و از مفاهيم پردازيم تا ايده حاكميت قانون به نحو گويا و روشن مي

 .نزديک و مشابه تمييز داده شود

 (3)گرایيخواهي یا قانون اساسيمشروطهـ 1ـ 3
هايي بر خواهي يا قانون اساسي گرايي، عبارت از اعتقاد به وضع محدوديتمشروطه

كاركرد مشروطه خواهي، سازماندهي قدرت سياسي . حكومت از طريق قانون اساسي است
 .استفاده كرداست تا از اين رهگذر نتوان از قدرت سياسي به صورت خودسرانه يا ظالمانه 

(Barendt. 1998. 14)  به تعبير ديگر، سازمان دادن رابطه بنيادين ميان يک حكومت و
 ( Tamanaha. 2004. 26) .هاي حقوقي استمردمانش در قالب مولفه

گرايي و حاكميت قانون در اين است كه هر دو وجه مشترک دو مفهوم قانون اساسي
و مقامات حكومتي و جلوگيري از سوءاستفاده از توانند به تحديد نسبي قدرت حكومت مي

اي خواهي ناظر به ترتيبات نهادي و رويهاما مشروطه. قدرت و فساد قدرت منتهي شوند
براي محدوديت قدرت و تنظيم و تنسيق قدرت مانند تفكيک قوا، استقلال قوه قضاييه، نظام 

كرامت انساني است؛ در حالي كنترل و توازن و شناسايي و تضمين احترام به حقوق فردي و 
كه حاكميت قانون در مفهوم رايج خود مشتمل بر معيارها و اصول و ضوابطي است كه يک 

خواهي، اصول بنيادين از سوي ديگر مفروض نظريه مشروطه. نظام حقوقي بايد دارا باشد
 الشمول بودن قوانين و دولتحاكميت قانون از قبيل اصل برابري شكلي و حقوقي، عام
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 ( 32 ـ 31. 833 .زارعي) .قانونمند است
هر . كم در هدف و غايت مشتركندنتيجه آنكه كه حاكميت قانون و دستورگرايي دست

بندي حكومت و اختيارات زمامداران در قالب معيارهاي دو در پي تحديد و چارچوب
دستورگرايي بر يک سند مدون و شفاف در خصوص رابطه مردم و . باشندمشخص مي

از سوي ديگر . نمايد مي اي و نهادي پافشاريورزد و بر تضمينات رويهت تاكيد ميدول
آور بودن قوانين براي همگان حتي براي حكومت و فرمانروايان، نقطه اتصال انديشه الزام

 ( 82  ـ  2  831 . نک مركز مالميري) .حاكميت قانون و جنبش قانون اساسي گرايي است

 ( )اصل قانونيتـ 2ـ 3
اصل قانونيت يا قانوني بودن به معني لزوم رعايت قانون مصوب مرجع ذيصلاح و تصويب 
شده با رعايت تشريفات قانوني در تصميمات و اقدامات حكومتي توسط كليه نهادها و مقامات؛ 

بر اين اساس همه . و به عبارت ساده تر اعِمال قانون موضوعه به نحو برابر و بر همگان است
حكومتي اعم از اداري و قضايي موظف به اطاعت از قانون مصوب پارلمان منصبان صاحب

مطابق اصل  (Costa& Zolo .2003 . 2 ) .هستند تا افعال و اقداماتشان مشروع تلقي شود
قانونيت، اصل آن است كه استفاده از قدرت و اجراي وظايف توسط قوه مجريه حكومتي و 

. قليخاني) .چارچوب تعيين شده در قانون صورت گيرد كارگزاران جامعه بايد بر اساس قانون و
 832 .31 ). 

اما در . ( 31. 832 . قليخاني) برخي حاكميت قانون و اصل قانونيت را يكي پنداشته اند
زمينه ارتباط ميان اصل قانونيت و حاكميت قانون، بايد ميان دو برداشت شكلي و ماهوي 

شود كه تحقق اين اصل، قانونيت به خوبي آشكار مياز محتواي اصل . تفكيک قائل شويم
بدين صورت كه آنان رعايت اصل قانونيت و تبعيت . مطلوب مدافعان برداشت شكلي است

را براي تحقق حاكميت  (پارلمان) زمامداران از قوانين موضوعه و مصوبِ مرجع صلاحيتدار
 .دانند مي قانون كافي

انون دربردارنده اصل قانونيت است اما هر امر اما در ديدگاه ماهوي، گرچه حاكميت ق
اعتبار حقوقي و قانوني يک مصوبه . هاي حاكميت قانون نيستقانوني الزاما منطبق بر ويژگي

پارلمان مبتني بر رعايت آيين و تشريفات وضع قانون از سوي مرجع صلاحيتدار است، ولي 
هاي عمومي وضع شود كه ويژگياي تواند ضمن رعايت مرام وضع قانون به گونهقانون مي

 (1).( 31. 833 .زارعي) بودن، واضح بودن، ناظر به آينده بودن و ثبات نسبي را نداشته باشد
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  حاكميت پارلمانـ 3ـ 3

شده و لا اصلي پذيرفتهقداست و اصالت اصل برتري پارلمان كه در سنت حقوقي كامن
باب حاكميت قانون، مورد ترديد جدي قرار هاي مدرن در شد، با ظهور انديشهمبنايي تلقي مي

ناپذير قوه مقننه و پارلمان كه تا پيش از اين، مظهر اراده عام و منشأ وضع قانون و نظارت. گرفت
شد، بر اثر تجربه تاريخيِ ناشي از انقلاب فرانسه و ترس از تمركز قدرت مطلقه در دانسته مي

جايگاه رفيع پيشين افول كرده و انديشه تبعيت يک نهاد خاص هرچند پارلمان منتخب مردم، از 
اين امر از . پارلمان از اصولي معين و بالادستي و بالتبع لزوم نظارت بر مصوبات آن قوت گرفت

تواند به گونه اي استبداد دموكراتيک، خودكامگي  مي ناپذيري قانونآن رو است كه شكايت
ذا انديشه دولت قانونمدار، قدرت پارلمان و ل. پارلمان و بروز مفاسد جبران ناپذير بيانجامد

داند و  مي مشروعيت مصوبات آن را در چارچوب قانون اساسي به عنوان هنجار برتر، پذيرفتني
. گرجي) .دهد مي تطبيق مصوبات پارلمان با هنجارهاي مافوق را بر عهده نهادي مستقل قرار

ميت قانون، بدبيني سنتي به قوه مجريه بنابراين در رويكردهاي نوين به حاك ( 1  ـ 10 . 833 
در سوءاستفاده از قدرت و خودكامگي به پارلمان نيز سرايت كرده و به منظور جلوگيري از 
مطلقه شدن پارلمان، بر لزوم نظارت پذيري پارلمان در امر تقنين و لزوم تطبيق مصوبات آن با 

 .شود مي هنجارهاي بنيادين و فرادست تأكيد

 حاكميت قانونپيشينه ـ  

بحث از قانون، چه به عنوان ابزار حكومت و چه به عنوان ابزاري براي كنترل حكومت، 
در واقع سركشي . هاي فلسفي، حقوقي و سياسي بوده استدغدغه مشترک نويسندگان حوزه

ذاتي حاكمان و قدرتمندان و امكان يا فعليت يافتن تعدي و تجاوز به حقوق مردم، در احراز 
رفيع قانون و حاكميت قانون به عنوان مفهومي بنيادين در ادبيات حقوقي و سياسي جايگاه 

 ( 28. 831 . مركز مالميري) .سهم داشته است
هاي ها و مباني آن را در انديشهبسياري از شارحان انديشه حاكميت قانون، ريشه

اما حاكميت . كنندكلاسيک يونان، با ذكر نقل قول عباراتي از افلاطون و ارسطو شناسايي مي
 قانون به عنوان يک سنت مداوم بيش از هزار سال پس از دوران شكوفايي آتن ريشه

بنابراين انديشه هاي يوناني در رابطه با حاكميت قانون به عنوان الگوهاي نمونه، . گيرد مي
 ( Tamanaha. 2004. 7) .منبع الهام و مرجع براي دوران هاي بعد تلقي شدند

انون به جاي فرمانروايي خودسرانه وجه مميزه شهرهاي آزاد يونان حاكميت عام ق
ها آمده است و نشان حاكميت خاص قانون بر خود حكمرانان در نقل قول. شدشمرده مي
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دهنده اين است كه آنان مطيع قانون بودند يا دست كم چنين اطاعتي براي يک حكومت 
 ( 21 ـ 21. 833 . كلي) .شد مي امري بنيادين شمرده

آرمان دولتي كه بر پايه قواعد شناخته شده اداره شود، قواعدي كه به طور يكسان 
حكومت كنندگان و حكومت شوندگان را ملتزم سازند، در آثار نويسندگان رومي نسبت به 

با اين حال، بهترين نمونه در . آثار نويسندگان يوناني، به مراتب ضعيف تر مطرح شده است
 :گويد مي شود آنجا كه مي و در مقام دفاع از موكلش يافت (3)اين رابطه توسط سيسرو

زيرا قانون . اين ننگ بسيار بزرگتري است كه در دولت متكي به قانون، قانون نقض شود» 
 ميثاقي است كه منافع و امتيازات همگاني، مبناي آزادي و سرچشمه عدالت را تضمين و حمايت

 ( 22  ـ 21 . 833 . كلي) «...انسان بدون ذهن است دولت بدون قانون همانند ... كند  مي
هايي كه در واقع تجلي اوليه تحقق آرمان مدرن حاكميت در دوران قرون وسطي، انديشه

مبناي حقوقي دولت كه به وسيله حقوقدانان رومي . روند پديدار شدند مي قانون به شمار
اكيد بر وجود قانون جهانشمول و پس از يونانيان توسعه داده شده بود، در قرون وسطي با ت

دستورهاي اخلاقي مشابهي  (21. 831 . مركز مالميري) .حاكميت فراگير آن تكامل يافت
كنند، محترم  مي بايست قوانين را كه براي ديگران وضع مي وجود داشتند كه حكمرانان خود

كيفيت التزام مهمترين مسئله مورد بحث در اين دوران،  (203 ـ 203. 833 . كلي) .بدارند
سوال اين بود كه آيا قانوني كه پادشاه قرار است بر اجراي آن نظارت . پادشاه به قانون بود

كند يا خير؟ سنت توماس آكويناس با اتكا بر تقسيم بندي  مي كند، خود پادشاه را نيز محدود
. ز كليبه نقل ا S.Th. 1a2ae 96.5) گويدويژگي هاي قانون به هدايتي و اجباري چنين مي

 ( 202 ـ 203. 833 
گفته شده كه با توجه به نيروي مقيدكننده قانون فرمانروا مافوق قانون است، زيرا »

تواند خودش را مقيد سازد؛ و قدرت قيد زدن قانون تنها از قدرت فرمانروا هيچكس نمي
خلاف از اين رو، گفته شده كه شهريار وراي قانون است چرا كه اگر او بر . گيرد مي نشأت

اما در مورد قدرت هدايتي ... محكوميت او دهد  قانون عمل كند كسي نمي تواند حكم بر
كند، هركس براي ديگران قانون  مي قانون، حاكم به اختيار خود از قوانين موجود پيروي

و اين حكم عقل است كه خود را تابع قانوني . كند بايد آن را بر خود نيز اعمال كند مي وضع
و در حقيقت مهمترين چيز در حكومت اين است كه قدرت ... اشته اي، بنمايي كه اعلام د

 «...تابع قوانين باشد 
توان تحولات سياسي و اجتماعي  مي مهمترين عامل تجلي مدرن ايده حاكميت قانون را
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در اين قرن بود كه مهمترين انقلاب در تاريخ . انگلستان، خصوصا در قرن هفدهم دانست
آن تحولي كه منجر به شناسايي اصل . حقوقي در اين كشور رخ داد تئوري سياسي و

حاكميت قانون در رابطه دولت و مردم شد، به چالش كشيدن قدرت مطلق پادشاه توسط 
 ( 22. 831 . مركز مالميري) .نظريه پردازان حقوقي وسياسي بود

چنين  از جان لاک دانشمند انگليسي سده هفدهم ميلادي، در خصوص حاكميت قانون
 :نقل شده است

بايست بر  مي هر كس قانونگذاري يا قدرت عالي يک جمهوري در دستان اوست،» 
اساس قوانين دائمي مصوب كه منتشر شده و مردم از آن آگاهند حكومت كند و نه بر اساس 

 (  81ص  833 . كلي ) «...شود  مي فراميني كه في البداهه صادر
در آلمان و فرانسه در آستانه قرن بيستم موجب مباحث مربوط به دولت قانونمدار 

 230 تا دهه . تجديد بناي حقوق عمومي بر مبناي ايدئولوژي جديد ليبرال گرديد
گرديد بدون آنكه مقتضيات و تبعات آن مورد بررسي قانونمداري اصلي بديهي تلقي مي

انونمدار و دهد و دولت قبه بعد تحولي اساسي رخ مي 230 از دهه . عميق قرار گيرد
 .گرددهاي اصلي گفتمان در جهان آزاد ميقانونمداري تبديل به يكي از پايه

 ( 32.  83 .اميرارجمند)

 ها از حاكميت قانونبرداشتـ  5

تمايز معناداري ميان مفهوم حاكميت قانون و برداشت هاي مختلف از حاكميت قانون 
هاي نوين از نظريه حاكميت قانون برداشت . وجود دارد كه در اتخاذ موضع منشأ اثر است

بندي قالب (2)و ماهوي (3)هاي شكليكه در قرن بيستم ظهور يافتند در دو عنوان برداشت
ترين مفهوم خود، به مثابه ارزشي مستقل و خودبنياد حكومت قانون در حداكثري. شوند مي

تحت عنوان هايي همچون حقوق بشر، اخلاق، عدالت و دموكراسي است كه متضمن ارزش
ترين معنا به عنوان يک ابزار كارآمد و شود و در حداقليديدگاه ماهوي طبقه بندي مي

 ساختاري فراگير و خالي از هرگونه محتواي اخلاقي براي مهار قدرت عمومي قلمداد
 ( 3. 833 . هداوند) .شود مي

 برداشت شكليـ 1ـ  5
موضوعه يا تضمين و اِعمال اصل در برداشت شكلي از حاكميت قانون، تبعيت از قانون 

اي براي جلوگيري اي رويهدر اين برداشت، شيوه. شود مي قانونيت، مهمترين اصل محسوب
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در حقيقت اين . شودهاي فردي پيشنهاد مياز عمل خودسرانه حكومت و دفاع از آزادي
 .ت استهاي شكلي در مقابل سوءاستفاده از قدراي از تضمينبرداشت دربرگيرنده مجموعه

 :در اين ديدگاه مفهوم حقيقي حاكميت قانون دو جلوه دارد (13 ـ 12. 831 . مركز مالميري)
نخست اينكه قانون بايد بر مردم حاكميت داشته باشد؛ يعني به وسيله قانون بايد بر مردم 

 اي باشدحكومت كرد و مردم نيز بايد از قانون اطاعت كنند و ديگر آنكه قانون بايد به گونه
 .Raz. 1979) .كه توانايي هدايت مردم را داشته باشد يعني مردم بتوانند از آن اطاعت كنند

عموميت، وضوح، انتشار و پايدار و معطوف به آينده بودن قانون، تضمين استقلال  (213
دستگاه قضايي با رعايت قواعدي در خصوص روش نصب قضات و امنيت شغلي آنان، 

همچون رسيدگي علني و منصفانه و فقدان جانبداري، در مراعات اصول عدالت طبيعي 
ها و قدرت نظارتي آنها بر تحقق ساير اصول از طريق نظارت بر قوانين دسترس بودن دادگاه

پارلمان و اعمال اداري، برخي قواعد و اصول منشعب از اصل حاكميت قانون در ديدگاه 
 ( 2  ـ 8 . 833 . هداوند: نک همچنين .218 ـ Raz. 1379. 214) .شود مي صوري شمرده

لذا اين برداشت، تنها شروط رويه اي و محدوديت هايي در باب شكل و فرمي كه قانون 
اين حقيقت كه اين برداشت از حاكميت قانون هيچ . بايد داشته باشد را مقرر كرده است
 .باشد شود كه نسبت به يک سلسله اهداف لااقتضا مي اقتضايي نسبت به محتوا ندارد باعث

(Tamanaha. 2004. 94 ) 

 برداشت ماهويـ 2ـ  5
شود كه وجود عناصر شكلي براي قانونمدار تلقي در مفهوم ماهوي بر اين نكته تاكيد مي

مايه قوانين نيز بايد مبتني بر حمايت از محتوا و درون. كردن يک حكومت كافي نيست
در حقيقت اين برداشت،  (13 . 833 . گرجي) .هاي بنيادين او باشدكرامت انساني و آزادي

هد، آنگاه فراتر رفته و اوصاف ماهوي عناصر حاكميت قانون شكلي را در خود جاي مي
ترين نسخه ماهوي، مقوله حقوق بشر را در ايده حاكميت رايج. افزايدمتنوعي را بر آن مي

 ( Tamanaha. 2004. 102 ) .گنجاندقانون مي
صرف رعايت اصل قانونيت و اِعمال قانون موضوعه، حتي بنابراين در برداشت ماهوي، 

شود كه معيارهاي به نحو برابر و بر همگان كفايت نمي كند و دولتي تابع قانون محسوب مي
مركز ) .كند مي فراحقوقي را نيز محترم شمرده و اعمال حكومت را بر مبناي آن تنظيم

 ( 23. 831 . مالميري
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 حاكميت قانونمباني ـ   

 مباني حاكميت قانون در اندیشه اسلامي  ـ 1 ـ   
در انديشه اسلامي، مبناي تشكيل حكومت اجراي قوانين الهي و حاكميت بخشي بـه   . 

رود و حكومت جاعل قانون و حق و تكليف بـه معنـاي   احكام شريعت به شمار مي
در تفكـر سياسـي   . حقيقي كلمه نيست، بلكه تنها مجري قوانين از پيش موجود است

اسلام اعتبار حكومت به اجراي مقررات شرعي است كه بنا به فرض بهترين تضمين 
تشريع و وضع قانون و جعل حق لذا . براي حيات جمعي بشر و حقوق انساني است

الاجرا فرامين الهـي  و تكليف در صلاحيتّ انحصاري خداوند بوده و تنها قانونِ لازم
هرچنـد وضـع انـواع     (18 ـ 21.  833 . موسوي خمينـي . به عنوان نمونه رک) است،

مقرّرات اجتماعي بنا بر نيازهاي متنوعّ جامعه بشري بر اساس موازين شرعي مـردود  
 (  1 ـ 10صص.  82 . ارسطا) .نيست

نويسي بـه معنـاي دقيـق    نظام سياسي اسلام، تدوين قانون اساسي و به طور كليّ قانون در .2
الاجرا به صورت ابتدايي و جعـل حـق و تكليـف بـه     كلمه، يعني انشاي قاعدۀ رفتار لازم

 .صورت اولي و بدون مبناي شرعي از سوي حاكم و حكومت اسلامي وجود ندارد

اسـيِ بنيـادين حكومـت اسـلامي، شـريعت      بر اساس موازين مكتب اسلام، قانون اس .8
اسلام و قوانين الهي برآمده از كتاب و سنتّ است و يكتا قانونگذار صـالح، خداونـد   

 (0 ).متعال و كساني كه از جانب او چنين حقي داشته باشند هستند

قوانين موضوعه، از جمله قانون اساسي، قواعد و ضوابط مديريتّ اجتماعي و تعيـين   .1
 (  ).شوندمشي براي اجراي قوانين ابدي اسلام تلقّي ميراهكار و خط

به  (ره) مباني حاكميت قانون در انديشه سياسي اسلام در آراي حضرت امام خميني
 .عنوان يک اسلام شناس و فقيه سياستمدار، به خوبي تبيين شده است

باشـد،   خواهيم يک حكومتى باشد كه لااقل تبََع قانون باشد، تبع قانون اسلام ما مى»
 يک حكومـت » ( 12ص .1 ج .1378 .موسوي خميني ) «.تبعِ قوانينِ مَجْعوله صحيح باشد

باشد كه براى قانون متواضع باشد، يعنى سرْ پيش قانون فـرود بيـاورد، قـانون هـر چـه      
گفت قبول بكند نه اينكه قانون براى مـردم عـادى باشـد، قدرتمنـدها از قـانون مسـتثنا       

خواهيم يک حكومتى داشته باشيم  ما مى»  (822 ـ 823 .1 ج .1378 .موسوي خميني) «باشند
آن حكـومتى كـه تمـام    . كه اين حكومتْ قانون را ملاحظه بكند؛ حكومت قانونى باشد

بشرى را، تمام قوانين عالَمى را زير پا بگذارد و هر جورى دلش بخواهد بـا يـک    قوانين
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خواهيم يک حكومتى باشد مثل حكومت  مىما . ملتى عمل بكند، ما با او مخالفت داريم
ما يک . اسلام كه غير از قانون هيچ چيز حكومت نكند، هيچ؛ قانون فقط حكومت بكند

آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحيح، آن هم قانونى كه بـراى رشـد   ... همچو چيزى 
كه  در صورتى» (103 .1 ج .1378 .موسوي خميني ) «... بشر است؛ براى صلاح بشر است

اگر ولايت فقيـه نباشـد، ديكتـاتورى    . گيرد ولايت فقيه هست كه جلو ديكتاتورى را مى
آن فقيهى كه براى امتّ تعيين شده است، و امام امتّ قرار داده شـده اسـت،   ... . شود مى

ها را بشكند و همـه را بـه زيـر بيـْرَق اسـلام و       خواهد اين ديكتاتوري آن است كه مى
اسلام، حكومتش حكومت قانون است؛ يعنى قانون الهى، قـانون  . حكومت قانون بياورد
و حكومت، حكومتِ تابع قانون است؛ يعنى خود پيغمبر هـم تـابع   . قرآن و سُنتَ است

كردنـد و   قانون، خود امير المؤمنين هم تـابع قـانون، تخلـّف از قـانون يـک قـدم نمـى       
و . اش روى قـوانين اسـت   م همـه اسلام ديكتاتورى ندارد، اسلا. ...  .توانستند بكنند نمى

انـد، اگـر بخواهنـد ديكتـاتورى كننـد، از پاسـدارى سـاقط         آن كسانى كه پاسدار اسلام
: همچنـين رک . 28 ـ 22 .   ج .1378 .موسـوي خمينـي  ) «.شوند به حسب حكم اسـلام  مى

 ( 123و  128 ـ  122 .   ج .موسوي خميني
و حضـرت علـي علـيهم     زمـان حكومـت پيـامبر اكـرم    }حكومت در اين دو زمان»
شايد ديگر هيچ وقت حاكميـت قـانون را بـدان     و. ، حكومت قانون بوده است{السلام

كه حالا به سلطان يا رئـيس جمهـور     ـ حكومت كه ولىِ امرش. گونه سراغ نداشته باشد
كننـد علـى    در مقابل قانون با پايين ترين فردى كه در آنجا زندگى مى  ـ كنند تعبيرش مى
اين حكومتى است كه در  ... در حكومت صدر اسلام اين معنى بوده است. اشدالسواء ب

و . مقابل قانون، همگى على السواء حاضرند، براى اينكه قانون اسلام، قانون الهى اسـت 
چه حاكم، و چه محكوم، چـه پيغمبـر و     ـ همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند

 .1 ج ؛ 122 ـ 121 .2 ج؛  2 ـ  ص .   ج .1378. نـي موسـوي خمي ) «.چه امام و چه ساير مردم
هر فردى از افراد ملت حق دارد كـه مسـتقيما     » (238تا   23ص .3 ج؛ همچنين رک  823

در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايـد جـواب   
 ( 102 .1 ج .1378.موسوي خميني) «... كننده بدهد قانع

شود كه از نظر ايشان، تنها آشكارا روشن مي (ره) با عنايت به بيانات صريح امام خميني
باشند و هيچ الاجرا در حكومت اسلامي، فرامين الهي يعني احكام اسلام ميقانون معتبر و لازم

افزون بر اين، . قانون و قاعدۀ ديگري اعتبار ندارد مگر اينكه بر اساس موازين اسلامي باشد
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مت اسلام عبارت است از حكومت تامّ قوانين الهي بر حاكم و محكوم، و همگان اعم از حكو
كس در مقابل قانون شونده در برابر قانون خدا با يكديگر برابرند و هيچكننده و حكومتحكومت

همچنين حاكم موظفّ به پاسخگويي به . شودمصونيتّ ندارد و از قانون خدا مستثنا فرض نمي
 .خواهي از حاكم و رهبر هستندگري و پاسخو مردم محق به پرسشمردم بوده 
، كليه قوانين الهـي و  (2 )بنابر مباني ايماني و اعتقادي نظام سياسي اسلام و جمهوري اسلامي . 

احكام شريعت مبتني بر مصالح واقعي انسان و جهان وضع گرديده انـد و قابليـت هـدايت،    
لـذا حـاكم   . باشـند  مـي  در دنيـا و آخـرت را دارا   تامين بهروزي و رستگاري انسان و جامعه

اسلامي يا ولي فقيه به مثابه مجري اين قوانين، مبادرت به اداره جامعه اسلامي و اجراي ايـن  
 ريـزي و صـدور مقـررات و احكـام    نمايد و در راستاي تامين مصـالح بـه برنامـه    مي قوانين
بـه  . اين اساس تنظـيم شـده اسـت    نظام سياسي طراحي شده در قانون اساسي، بر. پردازد مي

بيان ديگر، محتويات قانون اساسي عبـارت اسـت از سيسـتم حكـومتي و مـديريتي اجـراي       
قوانين الهيِ از قبـل موجـود، و حـاكم اسـلامي صـالح بـه مـديريت امـور جامعـه در ايـن           

باشد و كليه آحاد جامعه از جمله حاكم و رهبر، تحت حاكميت تـام و مطلـق    مي چارچوب
ن الهي هستند و حاكم حق هيچگونه تجاوز و تخطـي از احكـام اسـلام و يـا جعـل و      قواني

انشاي هيچ قانوني را ندارد؛ بلكه صرفا  صلاحيت اجراي تمـامي ايـن احكـام و مقـررات را     
موسسـه آموزشـي و    .ه حقـوقي اسـلام  ینظر. مصباح يـزدي به عنوان نمونه رک ) .داراست

نظریـه سياسـي    .محمـدتقي . مصـباح يـزدي  2و ج 832 چـا  اول . پژوهشي امام خميني
و . 2و ج. 830 تابسـتان  . چـا  چهـارم  . موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينـي  .اسلام
و  832 چـا  دوم  . بوسـتان كتـاب   .دین و دولت در اندیشـه اسـلامي  . محمـد . سروش

 ( 831 چا  ششم . اسرا .ولایت فقيه ولایت فقاهت و عدالت. عبدالله. جوادي آملي

 حاكميت قانون در اندیشه سياسي مغرب زمينمباني   ـ 2 ـ   

 آزاديـ 1ـ 2ـ  
براي توضيح ارزش آزادي به عنوان يكي از مباني نظريه حاكميت قانون طرح سه 

شود؛ اول آنكه حاكميت قانون موجب حفظ و صيانت از آزادي مي. فرض مفيد است پيش
چون با تحديد قدرت، . است فرض دوم آنكه فلسفه حاكميت قانون همان ارزش آزادي

و آخر آنكه حاكميت قانون در معناي ماهوي خود از آزادي و حقوق . شودآزادي تضمين مي
 ( 32 ـ  3. 831 . مركز مالميري) .بشر غيرقابل تفكيک است

نفس حضور قانون در جامعه اگرچه برقراري نظم و محدوديت آزادي را به همراه دارد، 
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زند چرا كه در حكومت تحت قانون، قانون نت آزادي مهر تأييد مياما خواه ناخواه بر ضما
الخطاب است و به صورت يكسان لازم هم براي شهروندان و هم براي زمامداران فصل

در اين نگاه اگرچه قانون . الاتباع است و رابطه اي دوسويه ميان حاكمان و مردم وجود دارد
دهد كه بتوانند در مقابل اطميناني به شهروندان مي كند، اماناگزير، آزادي افراد را محدود مي

 .ريزي و مديريت امور خويش بپردازنددر چارچوب هاي مشخص شده آزادانه به برنامه

 برابريـ 2ـ 2ـ  
برداشت شكلي از برابري، بر تساوي . دو برداشت شكلي و ماهوي از برابري وجود دارد

برابري ماهوي از اين حداقل فراتر رفته و به كند، اما همگان در مقابل قانون تأكيد مي
 .كند مي محتواي برابري و محتواي قانون توجه

 برابري شكلي 1ـ 2ـ  2ـ  

است كه اين نوع از  (8 )يكي از مولفه هاي اصل حاكميت قانون، برابري در مقابل قانون
مقابل قانون در اين برداشت، بر برابري همگان در . شود مي برابري، برداشت شكلي محسوب

و ناسازگاري پيش بيني استثنائات، معافيت ها و امتيازات موردي، اعطاي مخفيانه مصونيت 
 (02  ـ 01 . 831 . مركز مالميري ) .شود مي هايي خاص به برخي افراد و گروه ها تاكيد

قانون بايد به گونه اي تنظيم شود كه شائبه برتري فردي بر افراد ديگر يا گروهي بر گروه 
قواعد قانون عام و شاملند و به گونه اي تدبير شوند كه حتي . هاي ديگر در ميان نباشد

دستگاه هاي . المقدور متن مصوب، در جزءجزء آن نسبت به همه يكسان قابل اجرا باشد
اجرايي و قضايي نيز بايد در مقام اجراي قانون همه را به يک چشم ببينند و نوعي فضاي بي 

 (  2  838 . قاضي شريعت پناهي) .براي شهروندان فراهم آورندتعبيضي را در عمل 

 برابري ماهوي 1ـ 2ـ  2ـ  

گرچه از ديدگاه ماهوي نيز مهمترين عنصر برقراري برابري، اعمال فراگير قوانين عام بر 
همگان به نحو برابر است، اما در اين ديدگاه، جرح و تعديل قوانين عام به منظور برآوردن 

بدين معني كه محروميت برخي افراد . شودص برخي افراد ضروري دانسته ميمطالبات خا
شود كه ايده عام جامعه از دسترسي به امكانات لازم براي يک زندگي با كرامت، سبب مي

لذا در برابري ماهوي . بودن قانون به نفع دستيابي آنان به برخي از امكانات محدود شود
افراد يا طبقات از تكليف تبعيت از برخي قوانين معاف براي تأمين برخي اهداف، برخي 

 .شوند مي شوند و به علاوه برخي قواعد فقط به نفع عده اي خاص از افراد جامعه وضعمي
 (    . 831 . مركز مالميري )

 حقوق بشرـ  3ـ  
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حقوق بشر به عنوان مبنايي براي انديشه حاكميت قانون، بيشتر با برداشت ماهوي از 
توجيه حقوق بشر به عنوان مبنايي براي حاكميت قانون بدين . قانون سازگار است حاكميت

هاي اصلي نظريه حاكميت قانون، برخوردار بودن انسان فرضترتيب است كه يكي از پيش
هايي از حقوقي با ماهيت بيشتر اخلاقي است؛ حقوقي كه وجود آنها بر مبناي استدلال

شود و نقش دولت صرفا  شناسايي حقوق موجود و اخلاقي فرض گرفته مي  ـ فلسفي 
از سوي ديگر، نظريه حاكميت قانون به دنبال تضمين اعمال حقوق . تضمين اعمال آنها است

 بدين ترتيب روشن. شهروندان از طريق طراحي سازوكاري قابل اطمينان و با ثبات است
حاكميت قانون است، به مثابه شود كه حقوق بشر علاوه بر اينكه از آثار و پيامدهاي اصل  مي

 ( 22. 831 . مركز مالميري ) .شود مي منشأ و مبنايي براي آن نيز شناخته
توان بيان كرد كه  مي ارتباط ميان مقوله حقوق بشر و حاكميت قانون را بدين ترتيب نيز

اصل حاكميت قانون در پي ايجاد يک وضعيت مستقر و روشن ميان حكومت كنندگان و 
دگان در نظام حقوقي و سياسي حاكم بر جامعه است؛ وضعيتي كه مطلوب آن حكومت شون

در اين حال، حاكميت . هاي بنيادين استبهره مندي آحاد افراد ملت از حقوق و آزادي
قانون به عنوان يک اصل حقوقي قابل استناد و يک ابزار حقوقي كارآمد، ضمن تحديد حوزه 

 (1 ).آوردشهروندان را نيز به ارمغان مي اختيارات مقامات حكومتي، تضمين حقوق

 حاكميت قانون در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ایرانـ  7

غور و بررسي دقيق در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي جايگاه و 
مقدمه قانون اساسي در . دهدمفهوم اين اصل را در نظام حقوق اساسي كنوني نشان مي

 :چنين آورده استطليعه خود 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و » 

اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسـلامي اسـت كـه انعكـاس خواسـت      
 «.قلبي امت اسلامي است

 :خوانيمنيز مي« شيوه حكومت در اسلام»ذيل عنوان 
گـري فـردي يـا گروهـي      ه از موضع طبقاتي و سلطهحكومت از ديدگاه اسلام، برخاست »
گونه اسـتبداد فكـري و اجتمـاعي و انحصـار     گر نفي هر تضمين قانون اساسي ...» «...نيست 

باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست  اقتصادي مي
 «.كند خودشان تلاش مي

و حكومت تحميلي از ساحت حكومت  گريلذا حكومت شخصي و طبقاتي و نفس سلطه



 حاكميت قانونبررسي مفهوم
 

 

 

08 

ش 
زار
گ

ژو
پ

شي
ه

 

 .اسلامي به شدت نفي و زدوده شده است و به حق تعيين سرنوشت مردم اذعان شده است
هاي مديريت مقدمه قانون اساسي، قانونگذاري در حكومت اسلامي را تبيين ضابطه

شود كه  مي از اين مطلب به خوبي روشن. كنداجتماعي بر مبناي قرآن و سنت معرفي مي
هاي حقوقي غيرمكتبي تفاوت دارد؛ قانونگذاري در حكومت اسلامي با قانونگذاري در نظام

به صورتي كه قانونگذار در حكومت اسلامي، شارع مقدس يعني خداوند و مأذونين از قبل 
 .باشد مي او هستند كه قرآن و سنت ثمره آنها

ي نظام، تشريع يعني هاي اصولبند نخست اصل دوم قانون اساسي در مقام تشريح پايه
قانونگذاري را مختص خداوند دانسته و در بند دوم وحي الهي را سرچشمه بنيادين بيان 

اصل چهارم نيز اساس قوانين و مقررات را موازين اسلامي معرفي . نمايد مي قوانين معرفي
كند؛ به نحوي كه هيچ قاعده و قانوني حتي اصول قانون اساسي نمي تواند برخلاف مي
در اصول هفتادويكم و . انين شرع اسلام وضع شود و اعتبار و مشروعيت داشته باشدقو

هفتادودوم، صلاحيت قانونگذاري مجلس مشروط به عدم مغايرت مصوبات آن با شرع و 
 .قانون اساسي شده است

هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي است، در اصل سوم كه در مقام بيان تكاليف و خط مشي
بند هفتم اين . شماردو نابودي هرگونه استبداد و خودكامگي را وظيفه دولت مي بند ششم، محو

بند چهاردهم اين . نمايدهاي سياسي و اجتماعي پافشاري مياصل نيز، بر ضرورت تامين آزادي
و مرد و   افراد از زن  جانبه  همه  حقوق  تأمين اصل، يكي از مهمترين تكاليف دولت اسلامي را 

 (1 ).نمايد مي بيان  در برابر قانون  عموم  و تساوي  همه  براي  عادلانه  قضايي  تايجاد امني
قانون اساسي براي تضمين حاكميت قوانين اسلام در تماميت نظام و جلوگيري از تسلط 

 .اميال و اغراض فردي و هوا و هوس هاي شخصي نيز اصولي را تنظيم نموده است

ترين فرد مكتب يعني امام مديريت ها را بر عهده برجستهنخست، مركز ثقل نظام و منشا 
ترين شرايط را براي احراز اين سمت در اصول پنجم و و رهبر قرار داده و سخت
ترين دوم، براي تصدي مقام رياست جمهوري به عنوان عالي. يكصدونهم مقرر نموده است

ي در اصل مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري و مسئول اجراي قانون اساس
سوم، در اصل هشتم نهاد موثر و  (2 ).يكصدوپانزدهم شرايط متعددي را قيد نموده است

همگاني امر به معروف و نهي از منكر كه به معناي مسئوليت همگاني آحاد ملت نسبت به 
كليه امور كشور و زمامداران است، مقرر شده تا همگان بر اجراي صحيح قوانين اسلامي 

چهارم، براي پاسداري تقنيني از مقررات شريعت رسمي، . داشته باشندحساسيت و نظارت 
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نهاد شوراي نگهبان در اصول چهارم و نودويكم، و با هدف پاسداري اجرايي و حصول 
هاي مقرر در قوانين اطمينان از اجراي قوانين اسلامي و حركت نظام اسلامي در چارچوب

 .كصدوهفتم تعيين نموده استالهي، نهاد ولايت فقيه را در اصول پنجم و ي
به علاوه در اصول متعدد قانون اساسي بالاخص اصول مندرج در فصل سوم و فصل 
يازدهم، با هدف جلوگيري از خودسري و خودكامگي حاكمان و رعايت و تضمين حقوق 
 (3 ).مردم و امنيت حقوقي و قضايي آنان اصول مترقي و برجسته اي را مقرر نموده است

انونگذار اساسي، تحقق و حاكميت قوانين اسلامي بهترين تضمين براي كرامت بنابر فرض ق
 .انساني و رعايت و استيفاي حقوق يكايک افراد كشور است

نظر به مراتب فوق، مراد از قانون در قانون اساسي كه بايد اجرا شود و معيار عمل قرار 
وع قانون اساسي به عناوين اين مهم در اصول متن. گيرد، قانون خدا يعني شرع اسلام است

 (3 ).مختلف همچون مبناي قوانين و يا قيد حقوق و آزادي ها نمايان است

شونده در كننده و حكومتلازمه حاكميت قانون، برابري كليه افراد ملت اعم از حكومت
لذا هيچكس بر احدي امتياز و ارجحيت ندارد و قانون براي همگان مقرر . برابر قانون است

 .شوديچ فرد يا مقامي، هرچند عالي، مستثنا از قانون فرض نميشده و ه
شوراي نگهبان به عنوان دادرس اساسي و پاسدار تقنيني نظام حقوق اساسي در نظريات 

 .تفسيري خود به مفهوم حاكميت قوانين اسلامي اشاره داشته است
 :نمايد مي نظردر مقام تفسير اصل چهارم قانون اساسي، چنين اظهار  3/2/20در تاريخ  . 

قانون اساسي اين است كه به طـور اطـلاق كليـه قـوانين و      1مستفاد از اصل » 
مركز تحقيقـات شـوراي   ) «...مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد

 ( 12.  83 . نگهبان
در اين نظريه، مفسر قانون اساسي بـر ضـروررت حكومـت قـوانين و مـوازين      

 .نمايدقوانين و مقررات مجرا در كشور تصريح مياسلام بر كليه 
شوراي نگهبان در پاسخ به استفسار مركـز اسـناد انقـلاب اسـلامي در مـورد امكـان        .2

تحويل سوابق داوطلبان نمايندگي مجلس به مسئولان وزارت كشور، اقدام به تفسـير  
 قانون اساسي نموده است و تعرض به حيثيت اشخاص در غير (2 )اصل بيست ودوم

موارد تجويز قانون را، غيرقانوني دانسته و راي به عدم جواز اطـلاع دادن از سـوابق   
در ايـن تفسـير، شـورا    . (  3.  83 . مركز تحقيقات شوراي نگهبان) دهدمربوط مي



 حاكميت قانونبررسي مفهوم
 

 

 

21 

ش 
زار
گ

ژو
پ

شي
ه

 

زوم پايبنـدي بـه   ل ـضمن حمايت از حقوق اشخاص مقرر شده در قانون اساسـي، از  
 .كند مي قانون اساسي به عنوان قانون برتر حمايت

در خصوص محـدوده اعتبـار مصـوبات مجلـس      2/1/22 شوراي نگهبان در تاريخ  .8
 :كندخبرگان رهبري چنين اعلام نظر مي

اصـل يكصـدو   }مصوبات مجلـس خبرگـان خـارج از محـدوده ايـن اصـل      ... »
. مركـز تحقيقـات شـوراي نگهبـان    ) «.و اصول ديگر قانون اساسي اعتبار ندارد {يازدهم
 83  . 03 ) 

بـا   (مصـونيت نماينـدگان  ) شوراي نگهبان در مقام تفسير اصل هشتادوششم قانون اساسي .1
اشاره و استناد به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسـي، از اصـل برابـري    

براي نماينـدگان را   مردم در برابر حق و قانون الهي دفاع كرده و هرگونه مصونيت قضايي
 ( 803 ـ 803.  83 . تحقيقات شوراي نگهبان مركز) .شناسدبه رسميت نمي

بنابراين به زعم شورا اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي ناظر به برابري افراد 
اين تفسـير نيـز جلـوه    . در مقابل قانون، حاكم بر اصل هشتادوششم قانون اساسي است
 .دهدديگري از مفهوم حاكميت قانون در جمهوري اسلامي را نشان مي

 فرجام

حاكميت قانون بدين معني است كه همه اعمال حكومت بايد مبنايي در قانون داشته  . 
حكومت قانون يعني حكومت قواعد حقوقي كلـي  . وسيله آن تجويز شوندباشند و به

و نوعي از پيش تعريف و منتشر شده، به جاي حكومـت اراده و تمـايلات شخصـي    
 ـ     ل حكومـت اراده نامحـدود،   افراد؛ يعنـي حكومـت اراده و خواسـت قـانون در مقاب

 .افسارگسيخته و غيرقابل پيش بيني اشخاص

حاكميت قانون در پي مقيد كردن قلمرو اختيارات و صلاحيت هاي اربابان قدرت به  .2
-قواعد و حدود از پيش ترسيم شده است تا تحديد حدود صلاحيت ها، ضمن پيش

گي شخصي شان، آرامـش  ريزي افراد براي زندبيني پذير ساختن امور و امكان برنامه
 .خاطري براي شهروندان پديد آورد

مراد از واژه قانون در حاكميت قانون، تمام قواعد و مقرراتي است كه در يک جامعه  .8
قانون، قاعده اي اسـت كـه   . به عنوان قواعد حقوقي شناخته شده و لازم الاجرا است

ي خـود را از قبيـل   از دستگاه صالح قانونگذار نشأت گرفته باشد و مراحـل تشـريفات  
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تصويب، امضا و انتشار پشت سر بگذارد و هرگونه قاعده اي بـا هـر گونـه ماهيـت     
 .درون ذاتي كه از اندام ويژه تقنين برخاسته باشد همان قانون است

قانون اساسي در نظام اسلامي، برخلاف دولـت قانونمـدار و حكومـتِ ذيـل     تدوين  .1
حاكم وضع نمي شود و قـوانين موضـوعه   قانون، با هدف تحديد قدرت و اختيارت 

از جمله قانون اساسي به مثابه قواعد و ضوابط مديريت اجتماعي و تعيين راهكـار و  
اسـلامي    ـ برداشت ايرانـي  .شوندخط مشي براي اجراي قوانين ابدي اسلام تلقي مي

حاكميت قانون، با شناخت نظريه ولايت مطلقه فقيه كه در حقوق اساسي جمهـوري  
بـدين صـورت كـه     .مي ايران انعكاس يافتـه اسـت، قابـل طـرح و ارائـه اسـت      اسلا

حكومت اسلامي و در عصر كنوني نظام سياسي جمهوري اسلامي، با هـدف تحقـّق   
بخشيدن به موازين شرع مقدّس اسلام و حاكم ساختن اصول و احكـام اسـلامي در   

حاكميتّ قـانون  به عبارت ديگر، . نظام سياسي و اجتماعي جامعه، تشكيل شده است
اسلامي حاكميـّت قـانون بـا نظريـل دولـت در        ـ در جمهوري اسلامي يا سنتّ ايراني

قرار گرفتن فرد اعـلاي  . جمهوري اسلامي يعني نظام ولايت مطلقه گره خورده است
فقيـه عـادل و   ) شناسِ ملتزم بـه قـانون و توانـا در اجـراي قـانون     مكتب، يعني قانون

ترين تضمين براي برقـراري حكومـت قـانون در    ت، مهمدر رأس هرم قدر (باكفايت
 .شودنظام جمهوري اسلامي محسوب مي

 منابع جهت مطالعه بيشتر
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 ها یادداشت

                                                             
 

1 elusive 
2 Government by law and not by men 
3 Constitutionalism 
4 Principle of legality 

 .در ادامه پيرامون برداشت شكلي و ماهوي از حاكميت قانون بيشتر سخن خواهيم گفت 1
6 Parliamentary sovereignty/supremacy 
7 Cicero 
8 Formal conception/version 

 .برداشت مضيق، لاغر يا منفي و يا رويكرد مياني، اثباتي يا حقوقي نيز ياد مي شوداز اين برداشت با عناوين 
9 Substantive conception/version 
 .از اين برداشت با عناوين برداشت موسع، فربه يا مثبت و يا رويكرد راست، اخلاقي يا سياسي نيز ياد مي شود

 نک به بند يكم و دوم اصل دوم قانون اساسي 0 
 ذيل عنوان شيوۀ حكومت در اسلام. به مقدمل قانون اساسي نک   
 نک به اصول يكم و دوم قانون اساسي 2 

13 Equality before the law 
: حاكميت قانون. براي مطالعه بيشتر در خصوص رابطه حقوق بشر و حاكميت قانون نک به مركز مالميري 1 

  2 ـ 01 صص. پيشين. هامفاهيم، مباني و برداشت
 قانون اساسي 8از اصل  2و بند  10 و  20و  2 و اصول  03 نين نک ذيل اصل همچ 1 
 مي گويد شيوه حكومت در اسلاممقدمه قانون اساسي ذيل عنوان  2 
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان ... »

 «...( ان الارض يرثها عبادي الصالحون. )دگردن دار حكومت و اداره مملكت مي عهده
به عنوان نمونه رک اصول بيست ودوم، بيست وسوم، بيست وپنجم، سي ودوم تا چهلم و اصول  3 

 يكصدوپنجاه و نهم و يكصدوشصت وپنجم و يكصدوشصت وششم و و يكصد وشصت نهم
 ...و 23 ، 23، 23، 22، 21،  2، 20براي نمونه نک به اصول  3 
مگر در   است  مصون  از تعرض  اشخاص  و شغل  ، مسكن ، حقوق ، مال ، جان حيثيت: ست و دومبي  اصل 2 

 .تجويز كند  قانون  كه  مواردي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي
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